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   چكيده
. او بـه پيـامبران يـادآوري شـده اسـت      شتر اديان بيان شده و فتنهمسئلة دجال در بي

كسـاني  ، مقصـود يوحنـا از دجـال   . يوحنا به او اشاره شده اسـت  بار در رسالهنخستين
و نيز هر روحي كه تجسم عيسـي  ، آراء گوناگون دارند، هستند كه دربارة تجسم مسيح

تـوان در  ري مفهوم دجـال را مـي  گي هاي شكلزمينه اما پيش. دجال است، را انكار كند
بـه ويـژه در كتـاب    ، هـاي اوليـه تـاريخ يهـود    شناسانه دوره مباحث مكاشفاتي و فرجام

هاي گوناگون آمده و در مـورد  اين موضوع در متون اسلامي نيز به صورت. دانيال يافت
، برخي معتقدنـد ، برخي معتقدند كه شخص است. اصل آن احتمالاتي داده شده است

مضـامين مربـوط   ، با ورود مضامين قرآني و اسلامي به ادب فارسـي . صف استنوع و و
قصـد  . به دجال نيز مورد استفادة شاعران قرار گرفته و در شعرشان انعكاس يافته است

هـاي  بـراي بيـان ديـدگاه    بلكه از آنهـا ، شاعران از بيان اين مضامين صرفاً تلميح نبوده
هر چند دجال شخصيتي منفـور  . انداستفاده كرده نماد، خود در قالب تشبيه و استعاره

همـين بازتـاب   ، اي نداشته است؛ با وجـود ايـن  است و در شعر فارسي بازتاب گسترده
غالـب اسـت و    »شـخص بـودن دجـال   «در شـعر فارسـي   .ويژه و قابل توجه اسـت ، كم

شاعران به احتمالات ديگري كه در متون اسلامي دربـارة او داده شـده اسـت تـوجهي     
چگونگي بازتاب دجال در دوحيطه متون اسـلامي و شـعر فارسـي را    ، اين مقاله.ارندند

اي ميـان ايـن دو   مقايسـه ، گيـري هاي جداگانه بررسي كرده و درضمن نتيجهدربخش
  .حيطه در اين موضوع به عمل آورده است

شـعر  ، روايـات اسـلامي  ، الزمـان  مهدي صـاحب ، عيسي مسيح، دجال: هاي كليدي واژه
  .فارسي
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  مقدمه 

عمـوم  . تـوان انكـار كـرد   تأثير قرآن و حديث و روايات اسلامي در ادب فارسي را نمي
اي در اند و در بسياري موارد اصرار ويـژه خود مسلمان بوده، شاعران و نويسندگان پارسي

كه كمتر آيه و روايتـي اسـت   اند؛ چنانآوردن آيات و روايات اسلامي در شعر خود داشته
در اين ميان روايـات مربـوط   . شاعران قرار نگرفته باشد سازي و اشارهونكه موضوع مضم

  .به دجال نيز توجه شاعران را تا حدي به خود جلب كرده است
، معلـوف (قيـر  ، ؛ آب زر)»دجال«: 1405، فيومي(دجال در لغت از به معناي بسيار دروغگو 

؛ جوشـش بـزرگ   )»دجـال « :1388، عبـدالكريم (گـروه بـزرگ   ، ؛ گوهر شمشير)»دجال«: 1381
آمـده اسـتو در    )»دجـال «: 1377، دهخدا(فريبنده و تلبيس كننده : )»دجال«: 1400، منظور ابن(

، )همـان ( فريبـد كند و مردم را مـي  كه در آخرالزمان ظهور مياست اصطلاح مردي كذاب 
  .)»دجال«: 1388، عبدالكريم(، )»دجال«: 1400، منظورابن(

بـه  . اسـت مقايسة دجـال در متـون اسـلامي و شـعر فارسـي      هدف اين مقاله بررسي و 
دجـال آورده شـده اسـت؛    بـارة  ابتدا نظريات اديان مختلف در، منظور رسيدن به اين هدف

سپس به بررسي دجال در متون اسلامي و شعر فارسـي پرداختـه؛ سـير بـازنمود دجـال و      
وضيح داده شده اسـت  مضامين مربوط به او از زمان ورودش به شعر فارسي تا شعر معاصر ت

  .اي ميان اين دو حيطه در اين موضوع به عمل آمده استمقايسه، گيري ضمن نتيجه و در
  

  لهئبيان مس

در بررسي مضامين مربوط به دجال در شعر فارسي و روايات اسلامي دومسـئله قابـل   
 آيا مضامين مربوط به دجـال در شـعر فارسـي و روايـات اسـلامي كـاملاً      . 1: توجه است

دجـال در شـعر فارسـي و روايـات     . 2سان هستند و هيچ تفاوتي بـا يكـديگر ندارنـد؟    يك
  اسلامي شخص است يا نوع و وصف؟

  

  پيشينة تحقيق

پژوهشـي انجـام نشـده    ، در بررسي تطبيقي دجال در شعر فارسي و روايـات اسـلامي  
  :بررسي كرده است است؛ اما دو مقاله وجود دارد كه سيماي دجال را در شعر فارسي
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دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني     ، دكتـر احمـد احمـدي   ، دجال در شعر خاقاني. 1
تنها به بررسي دجـال در   اين مقاله .172-153 ):173( 56، 1384بهار  )دانشگاه تهران(

  .شعر خاقاني پرداخته است
دوفصـلنامة  ، بازتاب تصوير دجال در شـعر فارسـي از احمـد گلـي و رقيـه رجبـي       .2

ايـن مقالـه    .127-148 صص، 26شماره ، سال دهم، 89ار و تابستان به، تخصصي علامه
اي را در مورد دجال از كتب مذهبي گوناگون آورده و سپس به بيان ابتدا مطالب پراكنده

، نتيجه گيـري ايـن مقالـه   . پرداخته استنكاتي كلي در مورد بازتاب دجال در شعر فارسي
و هـم در  ، هـم در مقدمـه  ، مقالـه . اسـت  ارتباط به موضـوع مقالـه  تأثري و بي، غيرعلمي

  . كندگيري فقط به بيان مطالب مربوط به دجال در متون مذهبي اشاره مي نتيجه
  

    ضرورت تحقيق

بـا  اما اي نداشته است؛ دجال شخصيتي منفور است و در شعر فارسي بازتاب گسترده
اي بـراي   زمينـه  دجال و مضامين مربوط به او. ويژه و قابل توجه است، همين بازتاب كم

در اين زمينه تنهـا دو مقالـه   . هاي خود بپردازد شاعر ايجاد كرده است كه به بيان انديشه
نوشته شده است كه به صورت كامل و منسـجم بـه بررسـي موضـوع     ) ذكر شد كه قبلاً(

به صورت منسـجم بـا اسـتفاده از    ، اما مقالة حاضر از ابتدا با بيان روش خود. اندنپرداخته
، اين پژوهش هم در حـوزه مطالعـات دينـي   .معتبر به بررسي موضوع پرداخته است منابع

ي بـه كـار محققـان و    ختشنا هم در حوزه مطالعات ادبي و هم در حوزه مطالعات اسطوره
  .پژوهشگران خواهد آمد

  
  بحث

  دجال در اديان مختلف

  .و در مورد او سخن گفته شده استشده  طرحلة دجال در بيشتر اديان ئمس
كسـاني  ] دجال[يوحنا به دجال اشارت رفته و مقصود يوحنا از  بار در رسالهنخستين«

 3:4اول يوحنـا   كـه در نامـه  چنـان . آراء گونـاگون دارنـد  ، تجسم مسـيح  است كه درباره
كه عيسي مجسم شده را انكار كند از خـدا نيسـت و ايـن اسـت روح     هر روحي«: گويد مي
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 18: 2نيـز در اول يوحنـا  . »د و الان هـم در جهـان اسـت   آيايد كه او ميدجال كه شنيده
نيز در اول  ».اندالحال هم دجالان بسيار ظاهر شده، آيدايد كه دجال مي شنيده«: گويد مي

آن دجـال  ، كه مسـيح بـودن را انكـار كنـد    گو كيست جز آندروغ«: گويد مي 22: 3يوحنا
  .)دجال :1370، هاكس( »نمايداست كه پدر و پسر را انكار مي

را  »وحـش «. انـد بسياري جانور كتاب مكاشفه يوحنا را منطبق بر ضد مسـيح دانسـته  
. در اين وقت جاندار عجيب ديگري ديدم از زمين آمـد «: يوحنا چنين توصيف كرده است

پيش چشـمان  ، هاي بره بود و صداي وحشتناكش مثل صداي اژدهادو شاخش مثل شاخ
بـزرگ و  ، آوردزد؛ مثلا از آسمان آتش به زمين ميهمه دست به معجزات باور كردني مي

ساخت روي دسـت يـا پيشـاني خـويش      برده و آزاد را وادار مي، كوچك و فقير و غني را
توانسـت شـغلي بـه دسـت آورد يـا      هيچ كس نمـي . علامت مخصوصي را خالكوبي كنند

بـر خـود   يعني اسـم يـا عـدد او را    ، مگر اينكه علامت مخصوص اين جاندار، چيزي بخرد
توانـد عـدد جانـدار را     مـي ، اين خود معمايي است و هر كه با هـوش باشـد  . داشته باشد

 666اسم يك انسـان اسـت و مقـدار عـددي حـروف اسـم او بـه        ، اين عدد. محاسبه كند
  .)11-18آيات ، 13باب ، مكاشفه يوحنا( »رسد مي

ايـن باورنـد كـه     اي بـر  عـده . است FFF ها يكي از نمادهاي مورد استفاده شيطان پرست
FFF  زيرا ، است 666همانF         ششمين حرف از حـروف زبـان انگليسـي اسـت كـه بـا ايـن

  .(Barkun,1994: 103)توضيحات آنتي كريست باز هم جرياني باطل است بر ضد حق پرستي 
  :كنندبه دجال اشاره مي، مفسران اناجيل با استفاده از مكاشفه يوحنا اغلب تقريباً

 .)12: همـان ( »اژدهاي آتشگون«برخي به  .2 .)11آيه : 7باب ، يوحنا( »وحش«برخي به  .1
، بسياري از محققـان  .4. )به بعد 13: همان(برخي به وحشي كه ده شاخ و هفت سر دارد  .3

گفـت   سخن مـي  »داشت و مانند اژدها »هاي بره دو شاخ مثل شاخ«دجال را بر وحشي كه 
يا در نهايـت   )17: همان( »سر و ده شاخ داشت يا بر وحش قرمزي كه هفت )13: 11، همان(

، همـان (ها را گمراه خواهد كرد  از زندان خود خلاصي خواهد يافته و امت«به شيطاني كه 

 .(The Catholic Encyclopedia, 2002: Antichrist )دانند منطبق مي )20: 7
  :در يك جمع بندي كلي سه رويكرد اصلي به ضد مسيح وجود دارد
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، آنتيخيـوس : ماننـد ، زيستند و هـلاك شـدند   اصي كه در قرون گذشته مياشخ) الف
 .( Encyclopaedia of Religion and Ethics:Antichrist)امپراطور روم ، اپيفاني و نرو

حـاكم جبـار   ، كـه بـه قـدرت روم   ، يك روح شرير يا يـك نظـام اجتمـاعي كلـي    ) ب
يا برخي از سياستمداران و رهبران پيامبران دروغين و ، اژدها در مكاشفه يوحنا، اورشليم

  .)همان(ديني جهان اشاره دارد 
كسي كه در آينده خواهد آمد و جلوه اصـلي او مخلـوق هولنـاكي در آخرالزمـان     ) ج

در زمـان پايـاني برخـي از    . در حقيقت مقدمه آمدنش هستند، است و دجالان پيش از او
ه و تعـاليم شـياطين تمسـك مـي     داران از دين برگشته بـه ارواح اغواكننـده گمـرا   ايمان

  . (Pink, 1988: 2-21)جويند
العـاده  اما يهوديان هم به ظهور كسي كه با خدا خصومت ورزد و داراي قـدرت فـوق  «

چنين شـخص كـه ظـاهر    باب يازدهم از صفات اين، در كتاب دانيال. اندباشد معتقد بوده
صـورت رمـز و اشـاره از    وگو شده و در باب هفتم همين كتاب هم در  خواهد گرديد گفت

بـرد و بـا او   او كسي است كه پادشاه را از ميان مي، دشمن خدا سخن به ميان آمده است
  .)478: 1350، خزائلي( »ورزد و دوران تسلط او سه سال و نيم استخصومت و دشمني مي

توان در مباحث مكاشـفاتي و فرجـام   هاي شكل گيري مفهوم دجال را ميپيش زمينه
به ويژه در كتاب دانيـال يافـت كـه در آن از پادشـاه     ، هاي اوليه تاريخ يهودرهشناسانه دو

، تـازد آيد كه دشمن خداوند است و در رأس سپاهي بزرگ ميشروري سخن به ميان مي
كند و معبد خداونـد را بـه    سه سال و نيم حكمراني مي، داردسه پادشاه را از ميان بر مي

كه در ميان يهوديان و سـپس  ، اين پيشگويي. كند ران ميآلايد و ويها ميبدترين آلودگي
پادشـاه يـا   ، موجـب آن شـد كـه در هـر دوره    ، مسيحيان از اعتبار خاصي برخوردار بـود 

موضـوع ايـن پيشـگويي بـه شـمار آيـد و همـه        ، وري كه نمونه چنين ظالمي بـود تامپرا
، طـول تـاريخ  در ، به همين سـبب . هاي ديگر اين شخصيت به او نسبت داده شود ويژگي

و سرانجام نرو شخص مورد نظـر ايـن   ، پومپي و كاليگولا، كساني چون آنتيوخوس چهارم
  .(Encyclopadia Britannica: Antichrist)پيشگويي شمرده شدند 

ايـن اسـت كـه در    ، از جمله چيزهـايي كـه زرتشـت در كتـاب زنـد و اوسـتا گفتـه       «
سـت  ا »مرد دانشمند«ت و معناي آن اس »استديريكا«آخرالزمان مردي پيدا شود كه نامش 
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اي پيدا شود كـه آفـت در مملكـت او    در زمان او پتياره. و او جهان را به دين و عدل بيارايد
بـر اهـل عـالم مسـلط گـردد و       »استديريكا«پس از آن ، بيفكند و بيست سال حكومت كند

سـتين خـود   هـاي تغيـر يافتـه را بـه حالـت نخ     عدل را زنده كند و ستم را بميراند و سنت
 برگرداند و ملوك او را منقاد گردند و امور زير امر او قرار گيرد و او دين را ياري دهد و امـن 

  .)182: 1380، رضي( »ها از بين برودها و محنتو آرامش به وجود آيد و فتنه
كشند كـه ايـن حكومـت    كامل را انتظار مي حكومت عادله، مسلمين نيز مانند ساير ملل«

ي و دوره »دجـال «زمـان  ، دوران ظلمـت . نهايـت ظلمـاني خواهـد آمـد    وران بـي پس از يك د
، رسـد كـه ايـن تعبيـر    به نظر مـي . السلام استعليه »مهدي موعود«دوران ، سعادت و روشني

  .)191: 1369، ياحقي( »بيان ديگري از مبارزه خير و شر و پيروزي نهايي يزدان بر اهريمن است
  دجال در روايات اسلامي

  دجالاصل 

  :احتمالاتي داده شده است در روايات اسلامي در مورد اصل دجال
  .)526: 1405، صدوق(كند الزمان ظهور ميمردي كذاب كه در آخر .1

دجال ادعاي خـدايي  « :امام صادق در روايتي از پيامبر در مورد اوصاف دجال گفته است
ها و الخمرها و غناخوانو دايم هفتاد هزار يهودي و اولاد زنا، كند و در روز اول خروجشمي

  .)298: 1384، شريف قرشي( »كنندها از او پيروي مياصحاب يهود و اعراب و زن
به همه پيامبران در باره دجـال  «:كند كه فرمودنقل مي) ص(انس بن مالك از پيغمبر 

  .)همان( اندرز و هشدار داده شده است
  . ب مردم باشندكار كه در صدد فريگو و فريبگروهي دروغ .2 

 پندارنـد ظـاهر شـوند   قيامت بر پا نشود تا اينكه سي نفر دجال كه خود را پيغمبر مي
  .)2/322: 1410، داوود ابي(

: 1409، متقي هندي( بيش از هفتاد هزار دجال خروج خواهد كرد، پيش از خروج دجال

14/200(.  
از ايـن  ، وايـات در ر. گراسـت گـوي حيلـه  بـه معنـاي دروغ   »دجـل « از ريشـه  »دجال«

، دوازده و در برخـي سـي  ، در برخـي . فراوان نام برده شده است، گويان ها و دروغ»دجال«
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فـردي كـه در دروغگـويي و    ، هـا »دجـال «از ميان ايـن  . شصت و هفتاد دجال آمده است
ظهـور   نشانه، تر است بزرگ او از همه دجالان و فتنه فريبي سرآمد همه گري و مردمحيله

: بايد گفت كه ما دو نـوع دجـال داريـم   ، بر اين اساس. و يا برپايي قيامت است) ع(مهدي
آيـد و ديگـري   هـا مـي  »دجـال « يكي همان دجال حقيقي و واقعي است كه پس از همـه 

 »زننـد كاري و تحميق و گمراهي مردم ميگويند كه دست به فريب  گروهي شياد و دروغ
  .ي و حقيقي است؛ دومي مجازي و استعارييعني اولي اصل .)192: 1357، مكارم شيرازي(

دجال كنايه  .4؛ )294: 1375، جمعي از نويسندگان(همان سفياني است ، مراد از دجال .3
، مكـارم شـيرازي  (و  )295: همان(. از كفر جهاني و سيطرة فرهنگ مادي بر همة جهان است

اق خارجي ندارد و كه مصد ...سيمرغ و ديو و: مفهومي ذهني است؛ مانند .5؛ )198: 1357
  .)342: 1362، عمادزاده(كند مصداق واقعي آن در وجود معدودي از بشر صدق مي

  اوصاف دجال

زشت و ناپسـند اسـت كـه حكايـت از آلـودگي و شـرارت او       ، صفات دجال در روايات
، هاي گوناگون نقل شـده صورتكند و در روايات پيامبر اسلام كه از افراد مختلف و به  مي

  : ده است كه در اكثر موارد با هم تفاوت دارندچنين آم
، بخـاري (چشـم راسـت او كـور اسـت      ؛)7/337: 1408، هيثمـي (چشم چپ او كور است 

ــرار دارد ؛چشــمش وســط پيشــاني)8/172: 1401 ــن ماجــه(اش ق ــي، اب ــاب ــين  ؛)2/1536: ت ب
، مسلم(خواند شده است كه هر مسلماني آن را مي »كافر نوشته «يا  »ك ف ر«هايش  چشم

 ؛)8/79: 1401، بخـاري (موهايش نرم و صـاف و تـا پاهـايش فروهشـته اسـت       ؛)8/195: تابي
گويد اين بهشت و اين همراه او دو كوه از دود و آتش و كوهي از درخت و آب است و مي

  .)4/528: تابي، مسلم(جهنم است 
ر پيشـاني  چشم راست ندارد و چشم ديگرش د: روايت شده است) ع(نيز از امام علي 

درخشد؛ چيزي در چشم او وجود دارد كه گـويي آميختـه    اوست و مانند ستاره صبح مي
  .)527: 1405، صدوق( به خون است

  خر دجال

در مورد چهارپايي كه دجال برآن سوار است نيـز روايـات زيـادي وجـود دارد كـه از      
  :توان به موارد زير اشاره كردجمله مي آن
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  .)529: 1405، صدوق( »عرض ما بين أذُُنيَه ميلٌ، حمارِإنَّه يخْرُج عليَ الْ«
    . وي بر الاغي سوار است كه بين دو گوشش يك ميل فاصله است

 »هبركي راعاً، و له حمارعون ذإرب هَما بين أذُُني 14/325: 1409، متقي هندي( »عرض(.  
  .رع استهايش چهل ذدجال بر مركبي سوار است كه فاصلة بين گوش

رسد و آن نغمات باعث جذب شدن مردم اي به گوش مينغمه، از هر موي الاغ دجال
  .)323: 1377، الهامي( سست و ناپرهيزگار به او است
  جساسه در خدمت دجال
حيواني عجيب و بسيار پرمو است؛ ، جساسه، هاي معتبرنامهبنابر متون اسلامي و لغت

كه در  )1/226: بي تا، حائري يزدي( شودشناخته نمي سر از دمش، به حدي كه از زيادي مو
رساند و در آخرالزمان با دجال ظـاهر  جزاير باشد و اخبار را به دست آورده و به دجال مي

و  )1/178: 1389، دميـري ( كنـد و در جزاير بحر قلزم زندگي مي) »دجال « :دهخدا( شودمي

  .)124: 1345، قزويني(
  مكان خروج دجال

، روايـات متفـاوتي نقـل شـده اسـت؛ چـرا كـه در روايتـي        ، ان خروج دجالكم دربارة
  .آمده است... در روايتي اصفهان و در رواياتي خراسان و، سجستان

  .)526: 1405، صدوق( »يخرُج منْ بلدْةٍ يقالُ لَها إصفهانُ«:فرمايندمي) ص(امام علي 
  .گوينداو از شهري كه آن را اصفهان مي

  .)2/135: تابي، ابن ماجه( »إنَِّه يخرجُ منْ خلََّةٍ بين شام و العْراَقِ«:فرمود) ص( پيامبر اكرم
  .كنددجال از ميان شام و عراق خروج مي«
    .)249: 1424، حلي( »الدجالُ يخرُج باِلمْشْرقِِ سجسِتانَ«

      . كنددجال از مشرق و از سجستان خروج مي
  .)16/599: 1409، متقي هندي( »من المروِ من يهوديتهايخرُج الدجالُ «

  . كنددجال از ميان يهوديان مرو خروج مي
  پايان كار دجال

خيـزد و چـه كسـي او را بـه قتـل      در مورد اينكه دجال با چه كسي به مقابلـه برمـي  
  :رساند روايات متعددي وجود دارد؛ از جمله مي
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يعنـي   »جبـل دخـان  «ي بن مريم دجـال را در  گفته شده كه عيس«: گويدابن اثير مي 
  .)13/970: 1350، مجلسي( »رساندكوه دود به قتل مي

... اگر در بعضي از روايات سني و شيعه و مسيحي و. قاتل دجال خود امام زمان است«
خصوص كه مسيحيان اشتباه در تطبيق است؛ به، كشدرسيده كه حضرت عيسي او را مي

  .)13/969: همان( »داننددي موعود عيسي بن مريم ميجاي مهمنجي عالم را به
  دجال در شعر فارسي

دجال از قرن پنجم وارد شعر فارسي شـده اسـت و در شـعر كسـاني ماننـد قطـران        
امـا  . شودمسعود سعد و عنصري ظاهر مي، اميرمعزي، ابوالفرج روني، ناصرخسرو، تبريزي

هـا  بيش از ديگر دوره، اعران قرن ششمدر بين ش، بسامد كاربرد مضامين مربوط به دجال
بيشترين استفاده را از اين ، مورد 16مورد و سنايي با  25خاقاني با ، هادر ميان آن. است

آن ، ترين دليل پرداختن خاقاني به اين مضـامين شايد بتوان گفت مهم. اندمضامين كرده
مفـاهيم و اصـطلاحات   اي در آوردن اصرار ويـژه  آشناست و با آيين مسيحيت اوباشد كه 

 موضوعي، گيرد قرار مياين آيين در شعر خود دارد و از آنجا كه دجال در تقابل با عيسي 
 .پردازي او شده استبراي مضمون

گـذار  پايـه ، بار سنايياولين. بازتاب ويژة دجال در اشعار عرفاني است، در شعر فارسي
خـويش سـود جسـته و دجـال بـا      هـاي   از داستان دجال براي بيان انديشه، شعر عرفاني

، دجـال و مـركبش در ايـن اشـعار    . مفاهيم عرفاني و زاهدانه در شعر او گره خورده است
) ع(و مهـدي ) ع(كه در تقابل با عيسيگاهي نماد جسم و گاهي نماد نفس هستندو زماني

، تقابل جسم و نفس بهيمي با روح مطرح است؛ بـه ايـن معنـا كـه شـاعر     ، گيرند قرار مي
  .)1(دهدو مهدي را نماد روح و دجال يا مركبش را نماد نفس و جسم قرار ميعيسي 

از مضامين مربوط به دجال براي بيـان  ، بعد از سنايي شاعران ديگر نيز به پيروي از او
  .اندتفكرات عرفاني خويش استفاده كرده

  .)2(خوانندفلاسفه را دجالان يوناني مي، عطار و عراقي
هجران از عالم معناست كـه مولـوي از آن شـكوه    ، )3(مولويدجال در غزليات شمس 

چشـم ملعـون ضـد    و همـان يـك   )4(دهد بار خود را نشان مييك، كند و در مثنوي او مي
شـود تـا ترسـايان را    او در نقش وزير مكار در صحنة شعر مولوي ظاهر مـي ، عيسي است
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در باطن كسي اسـت  ، است گويد اين وزير كه در ميان آنان نايب عيسي مولانا مي. بفريبد
گذشـته از  ، رسد مولوي با تشبيه وزير مكار بـه دجـال  به نظر مي. مانند دجال، چشميك

  .زندبه دشمني مسيح و دجال نيز گريز مي، خواهد زشتي وزير را بيان كندمي نكهاي
انعكـاس داشـته    )5(بيشودجال در شعر شاعران ديگر عصر مولوي و بعد از آن نيز كم

صائب نيز هماننـد سـنايي و   . كندگيري پيدا مينمود چشم، است تا اينكه در شعر صائب
هـاي عرفـاني خـويش    شاعران عارف ديگر از مضامين مربوط به دجال براي بيان انديشـه 

تقابل عيسي و دجال بـراي او  ، است معادلهكه استاد مسلم اسلوبجويد و از آنجا سود مي
  .هاي زيبا بيافريندكند كه اسلوب معادلهرا ايجاد مياين زمينه 

براي توصيف فضاي عدليـة وقـت   ، الممالك فراهاني از مضامين مربوط به دجالاديب
و شـفيعي   )8(احمـد عزيـزي  ، )7(و از شاعران معاصر حميـد سـبزواري  . )6(كنداستفاده مي

ع عصر پهلوي را طلـوع  شفيعي كدكني اوضا. در شعر خود به دجال اشاره دارند )9(كدكني
  .زندداند و به كشت وكشتارهاي عصر پهلوي تعريض ميصبحدمان خروج دجال مي

واقعه دجال در روايات فولكوريك هم آمده و اگر به داستان ظهور دجـال در ادبيـات   «
متوجه خواهيم شد كه تا چه اندازه مردم عامي بر اين واقعـه بـاور   ، تركي نظري بيفكنيم

 .)89: 135، رجبي گلي و( »دارند
  وصاف دجالا

  چشم بودن دجاليك

داننـد و بـر   چشم مـي او را يك، اندبيشتر شاعراني كه دربارة دجال سخن گفته تقريباً
  .اندها و تعبيرات متفاوت آفريدهآرايه، چشم بودناساس يك

ــين   او  ــم لع ــك چش ــال ي ــر دج ــه س   ب
  

ــين     ــم المعـ ــاد رس نعـ ــدا فريـ   اي خـ
  

  )16: الف1379، مولوي(    
  سـوزن چنـين دجـال چشـم اسـت     چرا 

  

ــأوا      ــت م ــي ياف ــب عيس ــدر جي ــه ان   ك
  

  )41/ 1: 1375، خاقاني(    
 كور بودن دجال

چشـم  دجـال را يـك  ، انـد كه بيشتر شاعراني كه دربارة دجال سخن گفتـه باوجوداين
در ، االله ولـي نعمـت شـاه ، صفاي اصفهاني، عمادالدين نسيمي، اميرخسرو دهلوي، دانند مي
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اند؛كه بر بي بصيرتي و كوري درون دجال نيـز  ود كوربودن را به دجال نسبت دادهشعر خ
  .دلالت دارد

  تر گردد ز پند معنـوي دانـاي خـام   خام
  

  بــاد عيســوي دجــال كــوركـورترگردد ز    
  

  )330: 1361، امير خسرو دهلوي(    
  اي عاشـق ، مگو با منكر رويش حديث آن لب

  

  سـي كه در دجال نابينا نگيـرد نفخـة عي    
  

  )291: 1372، نسيمي(    
  دجـــــال نبـــــرد راه بـــــر مهـــــدي

  

ــادرزاد     ــور مــ ــد كــ ــيد نديــ   خورشــ
  

  )4: 1337، صفا(    
  ده چيــــز نبــــي حــــق بــــه امــــت

  

ــت    ــت قيامـــــ ــود علامـــــ   فرمـــــ
  

ــد  ــان برآيـــــــ   اول دود از جهـــــــ
  

ــد     ــي نپايــ ــس از آن بســ ــا پــ   دنيــ
  

  آنگـــــه دجـــــال كـــــور نـــــاخوش
  

ــش      ــو آب و آتــ ــردد چــ ــدا گــ   پيــ
  

  )813: 1355، شاه نعمت االله ولي(    
  خر دجال

به عقيدة شـاعران همـراه دجـال خـري اسـت كـه سـرگين آن بـراي پيـروان او بـه           
  :ماندازخرماست و آوازش به نغمة هزارآوا مي
ــد    ــري باش ــال را خ ــودم دج ــنيده ب   ش

  

  كه پيروان را سرگين او بـه از خرماسـت    
  

  نهيق آن خر و آواز تيـزش از بـم و زيـر   
  

  واســتبــه گــوش آنــان چــو نغمــة هزارآ  
  

  )92: 1355، اديب الممالك(      
  چون سگ درنده گوشـت يافـت نپرسـد   

  

  اسـت يــا خـر دجــال  كـين شـتر صــالح     
  

  )120: 1340، سعدي(    
  جساسه

  .دانندالممالك فراهاني جساسه را همان خر دجال ميشيخ محمود شبستري و اديب
ــه   ــا چگونــ ــور تــ ــال اعــ ــر دجــ   نگــ

  

ــه    ــالم نمونــ   فرســــتاده اســــت در عــ
  

ــ ــه بـ ــاس نمونـ ــرد حسـ ــين اي مـ   از بـ
  

ــاس      ــت جس ــامش هس ــه ن ــر او را ك   خ
  

  )83: 1382، شبستري(    
  سميرغ نشان گـرد ، وقت است كه هر موري

  

  وز باد بهاري مست چون باده كشان گـردد   
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  دجال به جساسـه ، وقت است كه بندد زين
  

  كژدم به كشـيك آيـد در خانـه چلپاسـه      
  

  )516: 1355، اديب الممالك(    
  طبل دجال  

  :طبلي را براي دجال قائل شده است، نامهنظامي گنجوي در اقبال
ــز    ــل تيـ ــهر از آواز آن طبـ ــه شـ   همـ

  

ــتخيز     ــون رسـ ــتند چـ ــفته گشـ   برآشـ
  

  دويدنـــد بـــر طبـــل كĤمـــد نفيـــر    
  

  چـــو بـــر طبـــل دجـــال برنـــا و پيـــر  
  

  )219: 1378، نظامي(    
  مكان خروج دجال

عتقدنـد كـه نشـيمن    مكان خروج دجال در شعر فارسي اصـفهان اسـت و شـاعران م   
  .باشدچاهي در اصفهان مي، دجال

  به چـاه وبـل بـود سـرنگون مخـالف تـو      
  

  بدان مثابه كه بـه چـاه اصـفهان دجـال      
  

  )509: 1336، قاآني(      
  از صفاهان ز چه سخت نفوري كاين شـهر 

  

  بنگَه محتشـمان اسـت و كريمـان زمـن      
  

  نوز دجال از اين شهر نكرده است خروج
  

  چه افريشـته از اهـريمن  كش نفوري تو   
  

  )548: 1365، بهار(    
  تقابل دجال با حضرت مهدي و حضرت عيسي

داننـد  حضرت عيسي و برخي حضرت مهدي را كشندة دجـال مـي  ، برخي از شاعران
درواقع تنها بيان يك واقعـه  ، شودكه اين تقابل مطرح ميزماني. نشانندودر تقابل با او مي
، ا شاعر رويارويي چيزهايي ديگر مانند رويارويي عقـل و عشـق  اي است تنيست؛ بلكه زمينه

علاوه براين شـاعر دو  . را به تصوير بكشد... خوبان و بدان و ، بخل و سخاوت، زمستان و بهار
ضديت دو چيز و گاه برتري چيزي بر چيـزي  ، گاه قصدش از تقابل: چيز را نيز در نظر دارد

هـا و  ضـديت آن ، گيـرد تان در برابر بهار قـرار مـي  كه زمسبه عنوان مثال زماني، ديگر است
  .منظور است، گيرد برتري روح بر جسمكه روح در برابر جسم قرار ميزماني

  وار بخـــل جهـــانگـــر بگيـــرد دجـــال
  

  بود سخات چـو عيسـي كشـندة دجـال      
  

  )248: 1338، سوزني سمرقندي(    
  افسرسـلطان گـل جانـب بسـتان رســيد    

  

  ...ايـان رسـيد  لشكر ديمـاه را عمـر بـه پ     
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  عيسي گردون نشـين گـردن دجـال زد   
  

  مهدي كشور گشا صـاحب دوران رسـيد    
  

  )57: 1349، نورعليشاه(    
  روح فلك سوار مقيـد بـه جسـم نيسـت    

  

  عيسي سوار مركـب دجـال چـون شـود      
  

  )1/309: 1383، صائب(    
  مال را دجال دان و عشق را عيسي شـمار 

  

  نچون شدي از خيل عيسي گردن دجال ز  
  

  )974: 1341، سنايي(    
  تــو ابلــيس دشــمنان تــو آدمــي و همــه

  

  دجــال تــو تـو مهــدي و همــه حاســدان   
  

  )285: 1372، انوري(    
  

 گيرينتيجه

هاي گوناگوني كه دربارة مشخصـات دجـال از معصـومان شـده     هرچند در پي پرسش
اي از ن در هالـه چنـا اند؛ اما اين موضوع هـم هاي او پرداختهاست و ايشان به بيان ويژگي
انـد؛ بـه مـرور زمـان شـاخ و      رسد به احاديثي كه روايت كردهابهام قرار دارد و به نظر مي

هاي شگفتي كه در روايـات بـراي او   گروهي دجال را باوجود ويژگي.برگ داده شده است
داننـد كـه در آخرالزمـان ظـاهر شـده و بـه       موجـودي واقعـي مـي   ، برشمرده شده است

او را موجـودي نمـادين   ، ايهـاي افسـانه  دازد و گروهي به دليل ويژگـي پركاري مي فريب
بـر ايـن   ، انـد اند و معتقدند روايات در مورد او بيشتر به زبان استعاره سخن گفتـه دانسته
ها خواهند بـود  نوع دجال است؛ پس دجال، شخص دجال نيست، منظور از دجال، اساس

و نيرنگ درصدد فريب مردم هستند؛ ولي بـا  نه دجال؛ يعني افرادي كه با توسل به حيله 
اين حال ممكن است يكي از آنان كه تبلور اين صفات در وي از همه بيشتر اسـت نشـانة   

 .ظهور باشد
نظـر از   صـرف - مضامين مربوط به دجال ، با ورود مضامين قرآني و اسلامي به ادب فارسي

كـه در ادب فارسـي انعكـاس پيـدا      نيز ازجمله اين مضامين است - اند يا واقعيتكه افسانهاين
  .هرچند اين انعكاس زياد نيست؛ ولي همين مقدار كم نيز قابل بررسي است. كرده است

اي كه بين مضامين مربوط به دجال در متـون اسـلامي بـا    اساس بررسي و مقايسه بر
  :بازتاب آن ها در ادب فارسي انجام شده است؛ چند چيز قابل توجه است

دجال در متون اسلامي چنـد احتمـال وجـود دارد كـه دو احتمـال      در مورد اصل  .1
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غالب است و  »شخص بودن دجال«شخص بودن و نوع بودن غلبه دارد؛ اما در شعر فارسي
  . شودتوجهي نمي، به احتمالات ديگري كه در متون اسلامي وجود دارد

رشـده  هاي ظاهري متعددي كه در متون اسـلامي بـراي دجـال ذك   از ميان ويژگي .2
كوربودن را نيز بـه او  ، براينچشم بودن او توجه دارند و علاوهشاعران فقط به ويژگي يك

بـراي دجـال   ) كور بودن دجـال (كه در متون اسلامي به اين صفتاند در حالينسبت داده
   .اي نشده استاشاره
ها راكشـنده دجـال و   عيسي و برخي هر دوي آن، مهدي؛ برخي، برخي از شاعران .3

يـي باشـد كـه در خـود روايـات      شايد اين برخاسـته از دوگـانگي  ، دانندتقابل با او مي در
 .داندمهدي را كشندة دجال مي، عيسي و روايتي، كه روايتيموجود است؛ چنان

شـايد بـه   ، نشـاند كه شاعر تنها عيسي و يا تنها مهدي را در تقابل با دجال مـي زماني
ايت را ديده و بـر اسـاس همـان يـك روايـت شـعر       يك رو، شاعر، اين علت باشد كه تنها

هاي ها و استدلالسروده است و يا شايد شاعر روايات متناقض را ديده و بر اساس ديدگاه
و زماني كه شاعر هم مهدي و هم عيسي را در .ها را برگزيندترجيح داده يكي از آن، خود

واسـته يكـي را بـر ديگـري     دهد شايد به اين دليل باشد كه شـاعر نخ برابر دجال قرار مي
، كـه مهـدي  اي براي بيان عقايد او شده است و ايـن مايهدست، فقط، برگزيند و اين تقابل

  .اهميت بوده استبرايش بي، كشد يا عيسيدجال را مي
  . چهارمين نكته در ارتباط با خر دجال و جساسه است .4

حيواني است ، ساسهج. در متون اسلامي جساسه و خر دجال دو چيز متفاوت هستند
مركبـي  ، رسـاند ولـي خـر دجـال    كند و اخبار را به دجال ميكه براي دجال تجسس مي

، هرچند اكثـر شـاعران خـر دجـال را    ، و در ادب فارسي. است كه دجال بر آن سوار است
الممالـك  شيخ محمـود شبسـتري و اديـب   ، كه اشاره شددانند اما چنانمركب دجال مي

  .كنندم همان خر دجال معرفي ميفراهاني جساسه را ه
، كرمان، خراسان، مكان خروج دجال را اصفهان، متون اسلامي: مكان خروج دجال .5

  .داننداند؛ اما شاعران تنها اصفهان را مكان خروج او ميبيان كرده... مرو و 
اين نكته كه طبلي براي دجال وجود داشـته باشـد   ، در متون اسلامي: طبل دجال .6

طبلـي را بـراي دجـال قائـل شـده      ، نامهخورد؛ ولي نظامي گنجوي در اقبالنميبه چشم 
يكي از صداهايي باشـد كـه از خـر دجـال بـه      ، منظور نظامي از صداي طبل، شايد .است
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  .رسد گوش مي
اين مضامين را يا خود شاعران دربارة دجال ساخته و پرداخته اند يـا  ، رسدبه نظر مي

باورهـاي مـردم   ، هاي اديـان ديگـر  هاي اسلامي؛ انديشهنديشههاي ديگري جز ااز انديشه
كه خاقاني به دليـل آشـنايي يـا آئـين     بر ذهن شاعران تأثير داشته است؛ چنان... زمانه و

  برد اصطلاحات اين دين را به وفور به كار مي، مسيحيت
  

  نوشت پي

  باشــــم دجــــال چــــرا خــــر بنــــده. 1
  

  وثـــاقي  هـــم  بامســـيحا كـــردم  چـــو  
  

  )284: 1375، عراقي(    
ــي   ــالا نمـ ــه بـ ــس بـ ــم كـ ــد باجسـ   رسـ

  

ــال   ــوار دج ــه خرس ــي  ب ــي نم ــدعيس   رس
  

  )3/2790: 1383، صائب(    
ــد بــه روح جســم نيســت فلــك ســوار مقي  

  

  عيســي ســوار مركــب دجــال چــون شــود   
  

  )1956/ 2: همان(     
ــد. 2 ــارد چنـــــ ــان بـــــ   از متكلمـــــ

  

  وزفلســــــــفيان عقــــــــل فعــــــــال  
  

ــم ــفه هـــ ــلام فلســـ ــذار همكـــ   بگـــ
  

ــر ف   ــوليان دازبهــــــ ــضــــــ   الخــــــ
  

  شـــــو همـــــنفس روح عيســـــي بـــــا
  

  دجــــال جــــدل بــــراي شــــو بگــــذار  
  

  )340: 1375، عطار(    
  سـت  دجال هجر بر سرم از غـم قيامـت  . 3

  

ــون   ــد فس ــارم لاب ــي و تيم ــت عيس   آرزوس
  

  )196: ب1379، مولوي(    
ــه. 4 ــر او بـ ــمدجاليـــك سـ ــين چشـ   لعـ

  

ــدا اي   ــادرس خــ ــين فريــ ــم المعــ   نعــ
  

  )16: الف1379، مولوي(    
  تا زتو دجال نفست را خر اندر آخر است .5

  

  اي عيسي اگر مريم همي زايـد تـو را    تو نه  
  

  )788: 1341، سيف فرغاني(    
  نگـــذاريم ســـيم و زر دنيـــا بـــر دل غـــم

  

  نگـــذاريم عيســي  بـــه دجــال  خـــر بــار   
  

  )3/2790: 1380، صائب(     
ــه رو   ــت از چ ــم اس ــال چش ــوزن ار دج    س

  

ــان    ــيج ــد عيس ــه ش ــرش ب ــنن مه   مفت
  

  )591: 1336، قاآني(    
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  گـل را گرفـت   چشـم عيسـي   گيتي دجال
  

  از تــن كشــيد تــن بــه ســر دار زد پيــرهن  
  

  )138 :1355، اديب المماللك(    
  فضا و ساحت عدليه يا رب از چپ و راسـت . 6

  

  چراسـت  پرستدار و دينتهي ز مردم دين  
  

ــنم     ــا ببي ــه ت ــا ك ــب دارالقض ــدم بجان   ش
  

  قضاسـت  سـرير  آنكـه بـر   چگونه حكم كند  
  

ــردم  ــان كـ ــوره گمـ ــتم از در مقصـ   گذشـ
  

ــم بـــن باعوراســـت    ــه بلعـ ــام و خانقـ   مقـ
  

  نشسته ديـوي كـه هـر كـه ديـدش گفـت      
  

ــاب برصيصاســت    ــب من ــم و ناي ــل بلع   وكي
  

  رخــش ميانــه دســتار ســبز و ريــش ســياه
  

  بسان ابـر سـيه در ميـان ارض و سماسـت      
  

ــيش روي ــه پـ ــي، بـ ــدراني اهريمنـ   مازنـ
  

  نطـق دل فرساسـت  ، كـاه نشسته با دم جان  
  

ــراي شــكار   ــريمن ب ــا اه ــوي ب   چنانكــه دي
  

  به قول عامه پي بند و بست و جفت و جلاست  
  

  چو نامذ ايـن دو بپرسـيدم از يكـي ذگفتـا    
  

  رئـيس جـز اسـت   ، نخست منكـر روز جـزا    
  

  زاده ذنرغــول مــاده آنكــه بنـــام   شــريف 
  

  زاده بد اكنـون شـريف بـر علماسـت    شريف  
  

ــدي از اولاد  ــد و اولاددوم وليـ ــت بيـ   اسـ
  

  كه نه به چهر ورا شرم و نه بـه ديـده حياسـت     
  

   شـــنيده بـــودم دجـــال را خـــري باشـــد
  

  كه پيـروان را سـرگين او بـه از خرماسـت      
  

ــر  ــم و زي   نهيــق آن خــر و آواز تيــزش از ب
  

ــت     ــه هزارآواس ــو نغم ــان چ ــوش آن ــه گ   ب
  

  را اصــــپهاني دجــــال بديــــدم كنــــون
  

  سـت به پشـت آن خـر مازنـدراني آمـده را      
  

  )92 :1355، اديب المماللك(    
  آمد امام محتشم كـز كفـر بسـتاند علـم    . 7

  

  وز جان اربـاب سـتم گيـرد دمـار ديگـري       
  

  كش بنمود خـوش رخسـار خـوش   آن مهدي دجال
  

  تا در دل دشمن زند اينـك شـرار ديگـري     
  

  )188 :1368، سبزواري(    
  صفوف زاده سـفيان شكسـت از هيبـت   . 8

  

  ل رو ســياه رســيدز ضــربتي كــه بــه دجــا  
  

  )172 :1368، عزيزي(    
  طلــوع صــبحدمان خــروج دجــال اســت. 9

  

ــي     ــه راه م ــل و لال ــه گ ــه آب را ب ــددك   بن
  

  هـــاي مـــاهوتيو روشـــني را بـــه جعبـــه
  

ــه    ــون را در شيشـ ــته و خـ ــاي سربسـ   هـ
  

ــه  ــل و لال ــه گ ــاغ را ب ــذيشو ب ــاي كاغ   ه
  

  .آذيـــــــــن بســـــــــته، فجيـــــــــع  
  

  )62 :1357، شفيعي كدكني(    
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